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نیاوران میزبان 
هنرمندان سرامیک

ــن دوســــالانــــه مــلــی هنر  ــ ــی ــ ــم ــ دوازده
ــاوران  ــیـ ســرامــیــک در فــرهــنــگــســرای نـ
ــدان در ایــن  ــن ــرم ــن ــار ه ــ بــرپــاســت و آثـ
ــداران  ــ ــت ــ ــر چــشــم دوس ــرابـ رشـــتـــه در بـ
هنرهای تجسمی قــرار دارد. نمایشگاه 
ــرای نــــــــیــــــــاوران، بــخــش  ــ ــس ــ ــگ ــ ــن ــ ــره ــ ف
نمایشگاهی ایــن دوســالانــه اســت که 
مجموعه  نــمــایــش‌گــردان  فیاضی  بیتا 
»آن موج«، مجید ضیایی نمایش‌گردان 
مجموعه »سریر آتــش« و هیربد همت 
آزاد نمایش‌گردان مجموعه »در امتداد 
ــاری از ٧۶ ســرامــیــســت را  ــ آشـــــوب«، آثـ
ــد. ایــن  ــ ــرده‌ان ــ در نــمــایــشــگــاه ارائـــــه ک

دوسالانه تا 29 دی جاری ادامه دارد. 

شمارگان ۱۱۷ هزار نسخه‌ای 
کتابی از لافونتن 

ــاش و کیسه‌  ــفّ شــمــارگــان کــتــاب »قــصــه‌ی‌ ک
از ژان‌دو لافــونــتــن، مشهورترین  اثـــری  طــا« 
حکایت‌نویس فرانسوی‌، در ششمین مرحله 
کتاب  چــاپ به ۱۱۷ هــزار و ۵۰۰ نسخه رسید. 
که با تصویرگری  کیسه‌ی طلا  کفّاش و  قصه 
برایان وایلداسمیت آراسته‌شده از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان بازنشر شد. این کتاب، داستان کفاش فقیری را روایت می‌کند که در 
دهکده‌ای زندگی می‌کرد. این کفاش همیشه شاد و خوشحال بود. شب‌ها راحت 
می‌خوابید، روزها کار می‌کرد و آواز می‌خواند و با بچه‌ها و حیوانات دوست بود. 
همسایه او مرد ثروتمندی بود که شب‌ها تا صبح سکه‌های طلایش را شمارش 
می‌کرد و صبح تا شب هم از صدای کفاش خوابش نمی‌برد ... این کتاب با ترجمه 
منصور فتحی در قطع جیبی، برای گروه سنی هفت سال به بالا )نوخوان( منتشر 
کنون با  شده است. این کتاب سال ۱۳۷۰ برای اولین‌بار از سوی کانون منتشر شد و ا
شمارگان 2500 نسخه به چاپ رسیده تا شمارگان آن در باشگاه صدهزارتایی‌های 

کتاب‌های کانون در مجموع به ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ نسخه برسد.

کشف استعدادها در 
جشنواره شعر جوان سوره 

هنری  ــوزه  ح شعر  دفتر  مدیر  داودی،  علی 
می‌گوید جشنواره شعر جوان ســوره، فرصت 
بسیار خوبی برای معرفی استعدادهای جوان 
به شعر کشور است و امیدوارم خود شاعران 

جوان هم به خوبی از این فرصت بهره ببرند. 
وی افــزود: جشنواره ســوره یکی از جشنواره‌های شناخته‌شده در عرصه شعر 
است که بسیاری از اساتید و چهره‌های شاخص شعر امروز، سابقه حضور در این 
جشنواره را داشته‌اند. این جشنواره بعد از چند سال تعطیلی دوباره برپا شده و 
فرصتی مغتنم برای گردهمایی شاعران و حضور در یک همایش بزرگ ادبی است. 
گی‌های جشنواره  داودی موضوع‌محور نبودن این جشنواره را یکی دیگر از ویژ
گفت: بسیاری از شاعران دوست دارنــد بدون  کرد و  شعر جوان سوره معرفی 
از ایــن نظر شاعران  آثــارشــان را در محک داوری قــرار دهند.  موضوع‌بندی 
می‌توانند با هر رویکرد و قالب و ساختاری که دوست دارند، در این جشنواره 

حضور پیدا کنند.  

ادبیات  پیشخوان قاب

کتاب نشان می‌دهد در نهمین‌ ماه  نگاهی به آمــار نشر 
سال، تالیف از ترجمه پیشی گرفت؛ همچنین تولید کاهش 
کــرد. طبق آمــار منتشرشده  کتاب افزایش پیدا  و قیمت 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، آذر سال جاری، 6708 
عنوان کتاب از سوی 1132 ناشر منتشر شده است که این 
تعداد کتاب در مقایسه با ۱۰ هزار و ۱۲۰ عنوان کتاب در دوره 
زمانی مشابه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۴ درصد کاهش داشته 

است. براساس این آمــار، بیشترین کاهش در رده کودک 
و نوجوان، حدود ۵۲ درصد، رده زبان در حدود ۴۴ درصد 
و رده فلسفه و روانشناسی ۴۰ درصد بوده است. همچنین 
در این ماه تعداد 5090 عنوان کتاب تالیفی و 1618 عنوان 
کتاب ترجمه منتشر شده اســت؛ از میان این آثــار، سهم 
حوزه کمک درسی و آموزشی با 1011 عنوان در صدر قرار دارد؛ 
همچنین تالیف، سهم بیشتری از کتاب‌های ادبیات را از آن 

خود کرده و طبق آمار، ۷۲۷ عنوان از کتاب‌های ادبیات، 
تالیفی و ۳۰۲ عنوان ترجمه‌ای است. در حوزه کتاب کودک 
و نوجوان نیز آثار تالیفی سهم بیشتری دارد، به‌طوری که 
۵۶۹ عنوان کتاب تالیفی و ۴۴۱ عنوان ترجمه شده است. 
میانگین قیمت کتاب در آذرماه امسال دو میلیون و ۱۲۷ 
هزار ریال بوده که این عدد در مدت مشابه یک‌ میلیون و 
۶۰۳ هزار ریال بوده است و ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

 افزایش تالیف 
 و کاهش تولید کتاب 
در آذر امسال 

     جناب آقای مهندس، ضمن تشکر از فرصتی که به این گفت‌وگو 
اختصاص دادید و قدرشناسی از زحمتی که به همراه همکارتان آقای 
رضا معتمدی بابت حضور و عکاسی از کاروانسرای شوریاب متحمل 
گــفــت‌وگــو، بــرایــمــان از هنر عکاسی و  شــدیــد، تقاضا می‌کنم در آغـــاز 

ظرفیت‌هایی که برای ثبت وقایع تاریخی دارد، بگویید. 
مــن هــم از التفات و توجهی کــه روزنــامــه »جــام‌جــم« بــه رخــدادهــای 
فرهنگی در شهرستان‌ها و به‌خصوص در حوزه توجه به میراث فرهنگی 
دارد، ممنونم. به‌خصوص که جنابعالی قبلا هم با حضور در شهرستان 
حسین‌آباد کمال، محل زندگی استاد کمال‌الملک در سال‌های پایانی 
گرانقدر با بزرگان این  عمر و باغ نشاط، محل حشر و نشر آن نقاش 
منطقه، گزارش مبسوط و ارزشمندی در خصوص استاد کمال‌الملک و 
حضور او در نیشابور تهیه کردید؛ اما در خصوص سؤال شما باید بگویم 
که عکاسی در آغاز هنر نبود، بلکه بیشتر به صورت یک فن و مهارت به 
حساب می‌آمد اما به‌مرور زمان توانست جای خودش را در مقوله هنر 
هم باز کند. البته من قصد ندارم به جنبه هنری عکاسی بپردازم زیرا 
ممکن است ارتباط مستقیمی با بحث مورد نظر ما نداشته باشد.  ولی 
نکته‌ای که در مورد عکس برای ما خیلی مهم است این است که عکاسی 
ظرفیتی را برای انسان به وجود آورد که قبلا وجود نداشت؛ پدیده‌ای که 
اجازه می‌داد عکاس بتواند با ثبت یک عکس، زمان را متوقف کند. کاری 
که تا قبل از ظهور هنر عکاسی هیچ هنری برخوردار از چنین قدرتی نبود 
که بتواند زمان را متوقف و یک اثر را به همان‌‌گونه‌ای که هست به صورت 
کــوتــاه، به صــورت آســان و  دقیق، در زمانی 

سریع ماندگار کند. 

     نکته‌ای به نظرم رسید و آن این که قبل از آغاز عکاسی، هنر نقاشی 
جریان داشت و جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده بود. به نظر 
شما آیا هنر نقاشی توانسته بود جای این ابزار کارآمد را برای ثبت وقایع، 

به‌خصوص رخدادهای تاریخی پر کند؟ 
پــدیــد‌آمــدن عکس و عکاسی، نقاشانی بودند  از  کــه قبل  البته 
کار بگیرند تا چیزی را که در  و تلاش می‌کردند تکنیک‌هایی را به 
کثر دقت ثبت کنند و جالب  مقابل نگاه آنان قرار گرفته است با حدا
که بگویم در ایــن خصوص نوشته‌هایی وجــود دارد -که  اســت 
گرچه گاهی‌اوقات محل مناقشه است- اما در تاریخ هنر به آن  ا
اشاره می‌شود. از جمله این که گفته شده است در دوره افلاطون، 
نقاشانی بودند که اشیا را تا حد نهایت، مشابه نوع واقعیِ آن نقاشی 
می‌کردند. در توضیح این صحبت هم آمده است که این نقاشان به 
طور مثال وقتی یک خوشه انگور را بر روی بومی نقاشی می‌کردند، 
آن‌قدر طبیعی می‌نمود که پرندگان این دانه‌های انگور را با انگور 

واقعی اشتباه گرفته و به‌طمع خوردن به آن نوک می‌زدند. 
در همین ارتباط گفته شده است که افلاطون این کار را روا نمی‌داشت 

و می‌گفت چون ما به‌دنبال حقیقت هستیم، این نوع بازنمایی 
حقیقت توسط هنرمند می‌تواند نگاه ما را از حقیقت به 

سوی جعل منحرف کند و به توهم ما از 
حقیقت دامــن بزند. دلیل این 

هم که افلاطون اعتقاد داشت 
از  هنرمندها  از  خیلی  باید 
مدینه فاضله اخراج شوند، 

این بود که از نگاه او آنها دست به جعل واقعیت می‌زدند. البته این 
حرف‌ها و صحبت‌ها در دوره‌ای مطرح می‌شد که هنوز دوربین عکاسی 

وجود نداشت. 
عکاسی به‌خصوص در ژانر مستند آن و پس از ارائه دوربین‌های آنالوگ، 
در زمانی که دوربین‌های دیجیتال عرضه نشده بود، آن چیزی را ثبت 
می‌کردند که خیلی نزدیک به واقعیت بود. به نحوی‌که ‌فرد وقتی در 
مقابل یک عکس مستند قرار می‌گرفت، احساس می‌کرد در همان فضا 
و محیط و زاویه‌ای که عکس نشان می‌دهد قرار دارد و با عینیتی روبه‌رو 

است که واقعا وجود خارجی داشته است. 
     چون در ادامه می‌خواهیم در مورد کاروانسرای شوریاب صحبت 
کنیم، کمی هم در‌خصوص موضوع کلی »کاروانسراها« برایمان بگویید. 
بله؛ ادامه صحبتم درهمین خصوص است. دسته دوم از انواع میراث، 

میراث غیر‌منقول است که یکی از مصادیق آن کاروانسراها 
هستند. این کاروانسراها و از جمله کاروانسرای شوریاب 
که در منطقه نیشابور واقع شده است، از تاریخی مدون 
و مشخص برخوردار هستند که می‌توان به‌عنوان بخشی 
از میراث افتخارآمیز ایران به آن پرداخت. به‌خصوص که 

کاروانسرای شوریاب در مسیر راه اصلی منتهی به مشهد قرار داشته و 
برخی مسافران اروپایی که از این مسیر عبور کرده‌اند، از آن نام برده 
و در خاطراتشان از آن نوشته‌اند و یا نقاشی و عکسی از آن به یادگار 
گذاشته‌اند، به‌گونه‌ای که ما در حال حاضر عکس‌هایی از این کاروانسرا 
در دست داریم که در دوره قاجار گرفته شده و بسیار با‌ارزش و با‌اهمیت 
هستند؛ کما این‌که برخی دیگر از آثار فرهنگی این خطه به‌همین ترتیب 
مستند شده و به طور مثال قدیم‌ترین اثری که می‌توانید از آرامگاه خیام 
در نیشابور ببینید، یک اثر نقاشی مربوط به یک گردشگر خارجی به 
نام ویلیام سیمپسون است.  اما نکته جالب‌تر در مورد کاروانسراها این 
است که چون افراد در آن اتراق می‌کرده‌اند، فراغت و فرصت بیشتری 
برای کارهایی مانند نقاشی و یا ثبت خاطرات خود داشته‌اند. بعدها 
که دوربین عکاسی رایج شد فرصت و زمینه بیشتری فراهم شد تا افراد و 
به‌خصوص گردشگران خارجی که در چنین مسیرهایی تردد می‌کردند، 
عکس‌های بهتر و با‌کیفیت‌تری تهیه کنند و از خود به یادگار بگذارند؛ 
فرصت و ظرفیتی که این اجــازه را به عکاس مــی‌داد تا ســوژه خود را از 
قاب دوربین و به زبان عکس تصویر کند و بتواند در زمانی کوتاه نتیجه 
کار خود را در اختیار دیگر علاقه‌مندان و خواستاران چنین‌آثاری قرار 
دهد.  برخی از این کاروانسراها همچنان معمور مانده‌اند، چون در کنار 
جاده و مسیر اصلی تردد به شهرهایی مانند سمنان، شاهرود، دامغان، 
سبزوار، نیشابور و نهایتا مشهد واقع شده‌اند و همین تردد و مراجعه 
باعث شده که در انــزوا قــرار نگیرند و کمتر توسط عوامل طبیعی و یا 
مزاحمت‌های انسانی تخریب شوند. کاروانسرای میان‌دشت از همین 
دسته کاروانسراهاست که بین شاهرود و سبزوار واقع شده و افرادی که 

از جاده معروف به »جاده سمنان به مشهد« 
عبور کرده‌اند، احتمالا در آن درنگی داشته 
و حتما از زیبایی و جمال تاریخی آن لذت 

بــرده‌انــد. نکته‌ای که خــوب اســت در رابطه با 
که  عکس به آن توجه داشته باشیم ایــن اســت 
گر فرصتی برای دیدن کاروانسرای  این مسافران ا
ــد، حتما چند  ــرده‌ان ک زیــبــای میان‌دشت پیدا 
عکس یادگاری با این ســازه تاریخی و زیبا ثبت 
کاروانسراها  کرده‌اند.  اما متأسفانه برخی از این 
به‌دلایل مختلف از مسیر جاده‌های اصلی کشور 
به دور افتاده‌اند و همین عامل مهجوریت و از 

دسترس عموم خارج‌شدن، باعث مرگ 
یا حداقل بی‌رونق‌شدن  تدریجی و 
آنها شده اســت. البته با وجــود همه 

این مسائل، هیچ‌گاه نباید این قطعات 
تاریخی و میراث گرانقدر فرهنگی ما به سمت و سویی بروند 
که نادیده گرفته شده و به مرور از جغرافیا و در نهایت ذهنیت 
باید توجه داشته  تاریخی ما حــذف شوند. ضمن این‌که 
باشیم این آثار قابل تجدید و ساخت دوباره نیستند. چون 
کله و استخوان‌بندی اصلی خود خارج شوند، دیگر  گر از شا ا
نمی‌توان هویت و روح تاریخی آنها را به این آثار بازگرداند. 
البته واقعیت تلخ این است که به‌علت همین خارج‌شدن از 
مسیر اصلی، عدم ارتباط با جامعه و کم‌توجهی یا بی‌توجهی 
، این‌گونه از میراث  مسئولان و نهادهای مرتبط با این آثــار
گرانبهای تاریخی ما، رو به‌زوال و گاه در‌حال احتضار هستند. 

کــاروانــســرای شــوریــاب که محور اصلی صحبت  گــر موافقید از       و ا
ماست، بیشتر بگویید. 

کاروانسرایی  کاروانسراهاست؛  از جمله همین  کاروانسرای شوریاب 
که مربوط به دوره قاجار  که اتفاقا من دو عکس از آن در اختیار دارم 
که  است و نشان‌دهنده قدمت و سابقه تاریخی این اثــر؛ دو عکسی 
این امکان را به ما می‌دهد که گذشته و امروز این سازه مهم تاریخی را 
با هم مقایسه کنیم. با همه آسیب‌هایی که متوجه این بنای مهم و 
ارزشمند تاریخی شده اما مقایسه عکس‌ها نشان می‌دهد که چهره و 
تصویر اصلی این کارونسرا هنوز هم وجود دارد. البته که وضعیت امروز 
و دیروز آن اصلا قابل مقایسه نیست اما هنوز هم می‌توان از آثار بالینی 
این بنا و نشان‌های عکس‌شناسی و دیگر نمادهای موجود تشخیص 
داد که این بنای در حال احتضار چه جوانی و میانسالی شکوهمندی 
ــروز ایــن بنا  ــروز و دی ــت.  متأسفانه مقایسه عکس‌های ام داشته اس
نشان‌دهنده دست‌درازی‌ها و تجاوزهایی است که نسبت به این بنای 
تاریخی شکوهمند صورت گرفته و گاه کاربری‌هایی از آن شده است که 
مایه شرمساری است. در برخی دوره‌هــای گذشته که برای عکاسی از 
این بنای ارزشمند رفته بودیم، شاهد بودیم که از آن یا بخشی از این 
مجموعه به‌عنوان آغل گوسفندان استفاده می‌شود، به‌گونه‌ای که انگار 
هیچ نظارتی بر این آثار و بناهای ارزشمند نمی‌شود. در حالی که این 
کاروانسرا با وسعت و زیبایی خیره‌کننده و تاریخ مکتوبی که دارد، یکی از 
ارزشمندترین کاروانسراهای این مسیر و برخوردار از خاطرات زیسته‌ای 
است که باید به‌عنوان قطعه‌ای از تاریخ معاصر ایران حفظ و به‌خوبی 

نگهداری شود. 
     آن‌‌گونه که نقل شده است، ناصرالدین 
که در سال‌های  شــاه قاجار در دو سفری 
حدود ۱۲۸۶ و ۱۳۰۰ قمری به مشهد داشته، 
که به‌نظر  کرده  کاروانسرای شــوراب توقف  در 
موضوع جذابی است و خوب است ماجرای آن 

را از زبان شما بشنویم. 
که  آن‌‌گونه  شــاه  ناصرالدین  همین‌طوراست. 
ــن دو سفر  ــاره ای ــ کــتــاب نوشته‌شده درب از دو 
برمی‌آید – که یکی از کتاب‌ها هم، یعنی کتاب 
سفر دوم، به‌ قلم خود شاه است- او در هر دو 
سفر خود به نیشابور و مشهد در این کاروانسرا 
اتراق کرده است. شواهد تاریخی و مستندات 
کاروانسرا یکی از  که این  نشانگر این است 
کــاروانــســراهــای بــســیــار مــشــهــور و معمور 
که هرکس قصد  آن دوره تاریخی بــوده اســت 

مسافرت به مشهد را داشته، باید مدتی را در آن اتراق می‌کرده است. 
     در عکس‌هایی که از داخل اطاق‌های کاروانسرا گرفته‌اید، یکی‌دو 
عکس حاوی نوشته‌هایی بود که از همان زمان‌ها روی دیوارها باقی 

مانده‌اند!‌
فضای  بین  دیوار‌نوشته‌هایی  کــارونــســرا  ایــن  در  همین‌طوراست. 
صاف‌تر آجرها وجود دارد که افراد در ۱۰۰ یا ۱۵۰ سال قبل، زمانی که از کربلا 

به مشهد می‌آمده‌اند، یک‌سری یادگاری‌هایی نوشته‌اند 
گاه‌ فــرد را به همان تاریخ و  که خواندن آن ناخودآ

زمانه پرتاب می‌کند؛ اسامی‌ای مثل »بادکوبه« یا 
آن نوشته شده  از  که در بخشی  یادداشتی 

ابنیه تاریخی جزئی مهم از نشانه‌های تاریخی و تمدن هر کشور محسوب 

نویسنده و پژوهشگر
محمد دشتی

می‌شوند. بخش‌های مهمی از فرهنگ هر جامعه که به‌دلیل جایگاه ویژه خود 
مورد توجه قرار دارند اما آنچه مایه نگرانی جمعی ایرانیان شده، این موضوع 
اســت که بخشی از ایــن میراث ارزشمند و ابنیه بی‌بدیل تاریخی، به دلایل 
مختلف و عمدتا به دلیل نبود اعتبارات لازم، در معرض تخریب و آسیب‌های غیر 
قابل جبران قــرار گرفته‌اند. کاروانسرای شوریاب در شهرستان نیشابور در 
خراسان‌رضوی از جمله این موارد است که علی‌رغم ثبت آن در سال 1381 به 
شماره 5901 به‌عنوان یک اثر ملی، این‌روزها حال‌و‌روز خوشی ندارد. بنای تاریخی و باشکوهی که قدمت 
تاریخی‌اش به دوره قاجار باز می‌گردد اما چنان‌چه مورد محافظت و مرمت قرار نگیرد، به‌زودی به‌طور 

کامل تخریب و نابود خواهد شد. فرصتی پیش آمد تا ضمن بازدید از این بنای ارزشمند و میراث فرهنگی 
ماندگار، پای صحبت‌های مهندس حمیدرضا هلالی از عکاسان بنام نیشابور که از علاقه‌مندان به 
طبیعت و میراث فرهنگی ایــران عزیز اســت، بنشینیم. او که از ســال ۱۳۸۹ فعالیت‌های هنری خــود را 
به‌عنوان کارشناس و مدرس دوره جامع عکاسی در انجمن سینمای جوانان ایران آغاز کرده است، ضمن 
شرکت در بیش از ۸۵ نمایشگاه بین‌المللی گروهی عکاسی، موفق شده تا کنون ۸ مدال طلا، ۲۳ مدال 
نقره و ۱۵ مدال برنز را از جشنواره‌های معتبر بین‌المللی به دست‌آورد. مهندس هلالی که پژوهشگر و 
مدرس انجمن سینمای جوانان ایران نیز هست در برپایی کارگاه‌های آموزشی درحوزه‌های مختلف و 
مرتبط با زمینه فعالیت خود فعال است و در همین ارتباط برگزاری سه کارگاه آموزشی »نشانه‌شناسی 

عاشورا« در محل جهاد دانشگاهی نیشابور را در پرونده کاری خود دارد. 

ح شد در گفت‌وگو با مهندس حمیدرضا هلالی، عکاس، پژوهشگر و مدرس انجمن سینمای جوانان ایران مطر

وانسراها جلوه‌گاه تمدن ایرانی کار

جالب است  بدانیم 
ناصرالدین‌شاه قاجار 

دو بار به خراسان 
سفر کرده  و در هر دو 
سفر خود مدتی را در 
کاروانسرای شوریاب 

اقامت کرده بود


